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  چكيده 

  
 طـور يقـين در     بـه .  اسـت  1"سرمايه مجتمع زيستي  "به نام   ريزي   مقاله معرفي مفهوم جديدي در برنامه      هدف از اين   ا       
هـاي متفـاوتي از               گيرنـد، ديـدگاه   هـاي متنـوع نـشأت مـي       اين مفاهيم كـه از ايـده      . ريزي كمبود مفاهيم وجود ندارد    برنامه
 اصـطلاحاً  -فرايند يا روشي بـراي رسـيدن بـه وضـعيت آينـده مطلـوب       -1: اهم آنها عبارتند از. دهندريزي ارائه مي برنامه
 براي تشريح چگـونگي     2اي از نظريات محتوايي   ريزي را به عنوان مجموعه    هايي كه برنامه   ايده -2ريزي؛  هاي برنامه نظريه

هـايي كـه             ايـده  -3ريـزي؛   هـا در برنامـه     اصـطلاحاً نظريـه    -كنـد پيدايش، تكامل، رشد، و افول جامعه انساني مشاهده مي        
 اصـطلاحاً   -بينـد اي براي هدايت تغييرات به سوي يك هدف يا اهداف مشخص مي           ريزي را به عنوان ابزار يا وسيله      برنامه
اين مقاله با رويكردي تحليلي به بررسي و تدقيق مفهوم نظريه سرمايه مجتمع زيـستي، نقـش،                 . ريزيها براي برنامه  نظريه

هاي مـورد نيـاز      به عبارت ديگر توجه را به سوي دارايي        .هاي شهري پرداخته است   ها و برنامه  آن در طرح  اهميت و جايگاه    
  .كندبراي ساخت يك مجتمع زيستي موفق دعوت مي

  
  
  
  

   واژه هاي كليدي
 سرمايه مجتمع زيستي، رشد درون زا، فضاي اجتماعي، جامعه فراگير

  
 
ريزي و سياست گذاري عمومي دانشگاه راتگرز، نيوجرسي، امريكا                   اي در دانشكده برنامهريزي و توسعه منطقهاستاد برنامه *

Email:hooshang@amirahmadi.com                                                                                                     
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  مقدمه
  سرمايه مجتمع زيستي ضرورت آشنايي با مفهوم 

ريـزي، از مجموعـه آنهـا بـراي حـل           اند عليرغم تقسيم بندي بين فرايند؛ شكل؛ و مضمون برنامـه          ريزان توانسته       اگر چه برنامه  
 فرا رفتن از روش حل مسئله با اين طريق بـسيار مـشكل بـوده       تر استفاده كنند؛ اما   مسائل مشخص يا مسائل توسعه به شكلي جامع       

ريزي توسعه جامع براي قلمرويي مشخص مطرح بوده است، مثلاً توسـعه يـك كـشور، يـك                به ويژه زماني كه موضوع برنامه     است،  
ها، ريزان را با شكست مواجه ساخته عدم توانايي آنها در تركيب روش           به عبارت ديگر، آنچه برنامه    . منطقه، يك شهر، و يا يك محله      

ه، بلكه ناتواني آنها از درك صحيح اجزاء تشكيل دهنده يك مجتمع زيستي موفـق، و لـذا تعيـين                    ريزي نبود ابزارها، و نظريات برنامه   
ريزان را شماتت نمود، چرا كه ريـشه ايـن       توان تنها برنامه  براي اين مشكل نمي   . وسايل مورد نياز براي ساخت آن مجتمع بوده است        

 ـ اي دانشي است كه برنامه    مشكل در ماهيت چند رشته     هـاي علـوم اجتمـاعي، شـامل اقتـصاد،              ب آنهـا را از سـاير عرصـه        ريزان اغل
     .گيرندشناسي، سياست و جغرافيا ميجامعه

امـا تـا كنـون هـيچ نظريـه                   . انـد  احـساس كـرده    3ايريزان نياز مبرمي به استفاده از روشي ميان رشته        طي چند سال اخير، برنامه          
ريزي را با هم تلفيق كنـد، بـه وجـود           ها و ابزارهاي برنامه   ها، نظريه اي كه بتواند روش   جدي ميان رشته  ريزي يا ابزار مفهومي     برنامه

ريزان قادر بـه تعريـف      كند، اما اگر برنامه   ريزان را در مسير اين تلفيق ناتوان مي       اي متداول، برنامه  هاي تك رشته  عرصه. نيامده است 
. توانست كمتر شـود   اي در آن تركيب شود، مشكل مي      نحوي كه ساير مفاهيم تك رشته     يك مفهوم اصلي براي رشته خود بودند به         

شناسـي  گيرد؛ اقتصاد عمدتاً بر ماده؛  جامعهراك خود را از آنها مي    ريزي بيشترين اد  اي كه برنامه  براي مثال از چهار عرصه تك رشته      
  .بر روي ارزش؛   سياست روي نهاد، و جغرافيا بر فضا استوار است

 يعنـي   -)مجتمـع زيـستي    (4شود كه محل  اغلب چنين تصور مي   . تر كرده است  ريزان را پيچيده         پديده جهاني شدن حرفه برنامه    
ريـزي هـم،     با پديده جهاني شدن ناپديد شده اسـت و اينكـه برنامـه             -افتدريزي در آن اتفاق مي    جايي كه به طور سنتي عمل برنامه      

اين در حالي است كه جهاني شدن، همانطور كه بـسياري آن را             . و آموزشي، نياز به جهاني شدن دارد      حداقل از نظر محتويات نظري      
ريـزي  اند، باعث تجديد حيات محل شده است، تا جايي كه آن را به تنها مقياس فضايي مناسـب بـراي عمـل برنامـه                       مشاهده كرده 

 -شـود يش از پيش مقبول و در سطوح محلي به كار گرفته مـي           ب 5"حكومت جمعي "به موازات اين رويداد مفهوم      . تبديل كرده است  
اين رخداد خـصوصاً جالـب توجـه اسـت، چـرا كـه جهـاني شـدن         . شود ناميده مي" 6جنبش واگذاري و انتقال قدرت   "كه اصطلاحاً   

طلاعـات و  آوري اضروريات عملكردي و تأثيرات قطبي كردن خود را محلي كرده است، كه اين خـود نتيجـه افـزايش اهميـت فـن                  
  . است7همچنين ظهور جوامع فراگير يا دانشي

محـل  "اين پديـده    . گيردها را در برمي   ها، نهادها و شبكه    اشاره به خود محل است كه افراد، سازمان        "جامعه فراگير "       منظور از   
اخيـر رشـته تخصـصي       از مهمترين عوامـل محبوبيـت        9"محل گرايي ضروريات عملكردي جهاني    " و   8"گرايي قطبي شدن جهاني   

هـاي  ، مانند رشـته   "مجتمع زيستي  توسعه" اين تمركز جديد بر      اما. ريزي شهري است  توسعه مجتمع زيستي در همه مدارس برنامه      
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بنـابراين ممكـن اسـت پرسـيده        . ريزي اسلاف خود، براي حركت به جلو فاقد مفهومي اصلي و سازمان دهنده است             تخصصي برنامه 
  اي نظري و عملي چيست؟ريزي جديد به عنوان رشتهان دهنده برنامهمفهوم اصلي سازم: شود

  

  تعريف و مضمون مفهوم سرمايه مجتمع زيستي

 به عنـوان مفهـوم      "سرمايه مجتمع زيستي  "ريزي، تحليل و عمل،     ين واحد برنامه  تر     با پذيرفتن مجتمع زيستي به عنوان مناسب      

 به عنـوان يـك      "سرمايه مجتمع زيستي  "اگر چه مفهوم سرمايه جديد نيست اما        . شودريزي پيشنهاد مي  اصلي سازمان دهنده برنامه   
نو بودن اين مفهوم به اين دليل است كه سرمايه مجتمع زيستي به طور ويژه فقط شكل ديگـري از                    . ريزي جديد است  مفهوم برنامه 

ايـن  . اي و از اين قبيل نيـست      جتماعي، كالبدي، رايانه  مثلاً سرمايه مجتمع زيستي، مانند سرمايه اقتصادي، انساني، ا        . سرمايه نيست 
 را در درون يـك      - يعني ماده، ارزش، نهـاد و فـضا        -ريزياي برنامه مفهوم؛ قدرت تلفيق مفاهيم اساسي چهار پايه اساسي تك رشته         

  كنيم؟ استفاده مي"سرمايه"اما چرا از مفهوم . اي در بر داردچهارچوب نظري ميان رشته
توانند از طريق آن هويت پيـدا  كند و آن معناي موجوديتي خود افزون است كه بقيه مي     سرمايه معناي خاصي را تداعي مي     :       اول

با ارائه اين معنا از سرمايه؛ هدف، گـسترش آن          . تواند روابط موجود را به خوبي نشان دهد       كنند، و به اتفاق مفهوم مجتمع زيستي مي       
  .به روابط اجتماعي و فرهنگي است

در .  با پديده جهاني شدن ناپديـد شـده  اسـت           -افتدريزي در آن اتفاق مي     جايي كه به طور سنتي برنامه      -شود محل اغلب تصور مي  
كـه آن را بـه تنهـا مقيـاس فـضايي       شده است، تا جايي   ) مجتمع زيستي (حالي كه جهاني شدن، باعث تجديد حيات و تقويت محل           

  .رده استريزي تبديل كمناسب براي عمل برنامه
  

تري به مجتمع زيـستي داشـته   براي كشف اين مزايا كافي است نگاه عميق. اي حتي فقيرترين آن، واجد مزاياي خود است هر جامعه 
  .ريزان ندارندنگاهي كه برنامه. باشيم

  

 بـه عنـوان مفهـوم       "يستيسرمايه مجتمع ز  "ريزي، تحليل و عمل،     با پذيرش مجتمع زيستي به عنوان مناسبترين واحد براي برنامه         
اهميت مفهوم سرمايه مجتمع زيـستي در ايـن اسـت كـه قـدرت تلفيـق مفـاهيم        . شودريزي پيشنهاد ميدهنده برنامه اصلي سازمان 

اي  را در درون چهارچوبي نظـري و ميـان رشـته   - يعني ماده، ارزش، نهاد، و فضا  -ريزياي برنامه اساسي چهار پايه اصلي تك رشته     
  .دارد

  

 نبـوده بلكـه نـاتواني در    ،ريـزي ها، ابزارها و نظريات برنامهريزان را با شكست مواجه ساخته عدم توانايي در تركيب روش          ه برنامه آنچ
  .درك درست اجزاء تشكيل دهنده يك مجتمع زيستي موفق، و بنابراين تعيين وسايل مورد نياز براي ساخت آن بوده است

  نگارنده:                                                   مأخذ                                          م سرمايه مجتمع زيستي    ضرورت وجودي مفهو: 1 نمودار شماره

در . كنـد سازي چند وجهي يگانگي فضايي و همچنين درك زمـاني آن را فـراهم مـي               مفهوم اجتماعي فضا امكان مفهوم    :        دوم
هاي مختلف مادي، اجتماعي، نهادي و حتي روحي، روانـي زنـدگي در        ا با يكديگر تلفيق شده، متن لازم براي جنبه        اينجا زمان و فض   

اين مفهـوم سـرمايه كـه در درون سـرمايه مجتمـع زيـستي وجـود دارد در نمايـان شـدن اهميـت                                    . كندمجتمع زيستي رافراهم مي   
هـاي  هـاي متعـدد مجتمـع     ها و  مكـان    اي كه معمولاً در گردهمايي    نش كدبندي نشده  هاي كمتر استفاده شده، شامل حتي دا      دارايي

توانيم فقيرترين مجتمع زيستي دنيا را در نظر گرفته و با شناسـايي خـصوصيات               مي. كندشود، كمك مي  زيستي بين مردم مبادله مي    
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براي كشف اين   . ن آن، واجد مزاياي خاص خود است      اي حتي فقيرتري  هر جامعه . بالقوه و مزايايش شكل جديدي از آن عرضه نماييم        
  .ريزان ندارندتري به مجتمع زيستي داشته باشيم، نگاهي كه برنامهمزايا كافي است نگاه عميق

      و بالاخره مفهوم سرمايه مجتمع زيستي توجه را به سوي آنچه يك مجتمع زيستي براي يك زندگي بـا كيفيـت بهتـر عرضـه                          
هاي مورد نياز براي ساخت يك مجتمع زيـستي   به عبارت ديگر، توجه را به سوي دارايي       . كند عرضه كند، رهنمود مي    كند، يا بايد  مي

ريـزان مجتمـع   دهندگان و برنامـه اين كاربرد عملي مفهوم سرمايه مجتمع زيستي است كه آن را براي سازمان     . كندموفق دعوت مي  
يد و از اين طريق نه تنها به حل مشكل بلكه به تحرك و تجهيز مجتمع زيستي بـراي        نماگذاران جذاب مي  زيستي به عنوان سياست   

  :گيرد به شرح زير استفهرستي از آنچه مفهوم سرمايه مجتمع زيستي را در بر مي. كندتوسعه نيز كمك مي
   موقعيت جغرافيايي-
   منابع طبيعي-
   محيط تجاري و طبيعي-
   آداب و رسوم و سنن-
    كيفيت زندگي-
   10هاي اقتصاديجويي ناشي از تجمع فعاليت صرفه-

  :سازد، نظيراي را منعكس ميگذاري منطقهشود كه اهميت سرمايههايي ميسرمايه مجتمع زيستي همچنين شامل دارايي
   محيط مناسب براي رشد تجارت و مناطقع صنعتي-
  .ستد گرددهاي معاملات و داد و هاي تجاري كه منجر به كاهش هزينه شبكه-

 معـروف هـستند؛     11"ايهاي متقابل غير مبادله   وابستگي"گيرد، روابطي است كه اصطلاحاً به       اما آنچه كه كمتر مورد بحث قرار مي       
  :نظير

   ادراك و آگاهي-
   رسوم و قراردادها-
  هاي اعتماد مقررات نانوشته و سيستم-
  ها همبستگي، همياري متقابل و تبادل افكار و ايده-

فهرست بالا همه اجـزاء در      . اي با ديگري تفاوت دارند    شود كه در هر جامعه       معمولاً چهار عامل آخر سرمايه اجتماعي ناميده مي          
 يـا عوامـل اثرگـذار         "محيط"مثلاً عامل ديگري كه بايد ذكر شود، عامل         . شودبرگيرنده مفهوم سرمايه مجتمع زيستي را شامل نمي       

همه اينهـا شـامل پيامـد تركيبـي از نهادهـا، مقـررات، عملكردهـا، توليدكننـدگان، محققـين و                     . عه است  بر روي جام   12غير ملموس 
  .سازندسياستگذاراني است كه مجموعاً نوآوري و خلاقيت را ممكن مي
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ك مجتمـع  چه چيزهايي مورد نياز است؟ بايد به تمام ابعـاد مختلفـي كـه ي ـ   .       به ساخت يك مجتمع زيستي در بيابان بيانديشيد       
شـود؛   نيازهـاي فرهنگـي و معنـوي؛                    نيازهاي اقتصادي؛ يا چيـزي كـه توليـد و مـصرف مـي             : دهد توجه نمود  زيستي را شكل مي   

هـا؛ حيـات سياسـي؛      ها، طـلاق  ها، عروسي باشند؛ حيات اجتماعي؛ روابط متقابل بين مردم؛ از جمله جشن         كه جزيي از هر جامعه مي     
بـراي  . ها؛ و روابط فـضايي؛ يـا فـضاي اطـراف و داخـل يـك مكـان         ركت سياسي، تغييرات حكومتي، انقلاب    مانند رأي گيري، مشا   

تمـامي عوامـل يـاد شـده واجـد          . كاربردي كردن فضاي زندگي مورد نظر همه عوامل بالا بايد زنجيروار در مـتن آن موجـود باشـد                  
بنـابراين، روابـط و اجـزاء       . شـوند  جغرافيايي سـاخته مـي     اي هستند و بسان يك شبكه درون يك محدوده        ساختاري فضايي و شبكه   

  .گيرنداجتماعي، فضايي، اقتصادي، سياسي، معنوي و فرهنگي درون ابعاد همسان شكل مي
  

  اهميت مفهوم سرمايه مجتمع زيستي

 سي سال پـيش شـروع   هاي توليد، كه از با تغيير سيستم"سرمايه مجتمع زيستي"      طي چند سال گذشته، ارزش و اعتبار مفهوم         
هم زمان با كاهش دستمزدها     . توليد انبوه نياز به نيروي كار ارزان داشت       / در آغاز، سيستم مصرف   . شد، رشد چشمگيري داشته است    

متعاقبـاً  . ها به راحتي قادر به تغيير مكان در صورت نيـاز شـدند            به نسبت هزينه كل و بهبود حمل و نقل و ارتباطات راه دور، شركت             
 منتهي شد كه بر اساس آن توليد كننده توانايي برآورده نمودن نيازهـاي              13"پذيرتخصص گرايي انعطاف  " به دوره    "توليد انبوه "دوره

در . تر، توسط واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، كه به سادگي با تغيير مكان سازگار بود، پيدا كـرد                 مصرف كننده به اقلام شخصي    
را از طريـق     "اقتصاد مقيـاس  " گذاران معمولاً نبود  اي برخوردار است، چرا كه سرمايه     از اهميت ويژه  گذاري  اين سناريو مكان سرمايه   

هايي كه بيشترين بازگشت سرمايه و كمترين ميزان خطر را داشته باشند، مدنظر قرار              بنابراين مكان . كنند جبران مي  "اقتصاد مكان "
هاي نسبي ناحيه در انواع خاصي از توليـدات تخـصص           اطق معيني بر اساس مزيت    من. ها شد اين اتفاق باعث پارگي سرزمين    . گرفتند
هاي توليـد و در عـين حـال بـا هزينـه كمتـر،               تري با كارايي بيشتر سيستم    مناطق صنعتي با يك سيستم تقسيم كار پيشرفته       . يافتند

  هـاي تجـاري باعـث كـاهش بيـشتر          كتدر عين حال ثابت شده است كه همجواري جغرافيايي و همكاري ميـان شـر              . پديدار شدند 
  .شودها ميهزينه

اش بازدهي بيشتري نسبت به     ها و توان بالقوه   ها بسته به نوع ناحيه، دارايي     گذاري براي برخي سرمايه   "سرمايه مجتمع زيستي  "      
 اسـاس چيزهـايي كـه دارد و         چرا چنين است؟ به اين دليل كه در اين روش نگاه به مجتمع زيـستي بـر                . ها دارد گذاريساير سرمايه 

بنابراين توانايي شناسايي منابع و تشويق و تجهيز نمـودن آنهـا يـك              . كندنمايد؛ است نه چيزهايي كه ندارد و عرضه نمي        عرضه مي 
ترين نوع فعاليـت را     تواند مناسب  مي صبعد از شناسايي يك نوع سرمايه مشخص، خواه بالفعل يا بالقوه، شخ           . شودمفهوم كليدي مي  

هـاي نـسبي   منـاطق مزيـت   . آيـد اين بدين معناست كه فضا يك عامل جديدي در توليد بـه شـمار مـي               . براي آن منطقه تعيين كند    
بـه عـلاوه، ايـن      . تر هستند هاي عوامل توليد رقابتي   به عبارت ديگر اين مناطق به علت پايين بودن نسبي هزينه          .  دارند 14ريكاردويي

  .باشد كه منحصر به منطقه است، داراي مزيت مطلق نيز ميهاييمناطق به علت داشتن دارايي
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بـه طـور    . كنـد  تمركز جديد بر روي سرمايه مجتمع زيستي، شامل همجـواري جغرافيـايي، را تاييـد مـي                 15      نظريات رشد درونزا  
يك (ها  وري به وسيله شركت   آبه جاي وارد كردن فن    . آوري به عنوان يكي از عوامل توليد شناخته شده است         اي پيشرفت فن  فراينده

هايي است كـه     يكي از راه   "فراگيري"). يك متغير دروني  (ها قرار داد    توان آن را جزء جدايي ناپذير فعاليت شركت       مي) متغير خارجي 
وسـعه  گيرند، امـا اسـاس روش جديـد ت        توانند ياد بگيرند و ياد مي     ها و مناطق همه مي    افراد، شركت . شودباعث رخداد اين پديده مي    

افتد كه دستاوردهاي لحاظ     اقتصادي روش ديگري است و اين زماني اتفاق مي         16آثار بروني . مجتمع زيستي فراگيري سرزميني است    
گـردد، درسـت   وري شركت تجاري ديگر در همان عرصه منجر وري يك شركت تجاري به افزايش بهرهنشده، از قبيل افزايش بهره   

در اينجا باز هم مجتمع زيستي و همجواري        . وجب تحرك همكاران خود و افزايش انرژي آنها گردد        مانند يك كارمند پر انرژي كه م      

 جنبه سوم همجواري جغرافيايي و همكـاري ميـان       17"انباشت دانش ". ها و افراد عوامل كليدي هستند     براي تقويت فراگيري شركت   
وري با افزايش دانش اندوختـه و       اين افزايش بهره  .  دانش است  اي از ذخيره  وري محققين تابع فزاينده   بهره. هاي تجاري است  شركت

هـاي موجـود در   هاي تجاري هم تابعي از ذخيره و كيفيـت زيرسـاخت  وري شركتهمچنين افزايش بهره . كاهش هزينه همراه است   
  .يك مجتمع زيستي است

گردنـد، ضـمن    وري مـي  ند، منجر به افـزايش بهـره            چنانچه اجزاء سرمايه مجتمع زيستي به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گير           
هاي اقتصادي ناشي از    جوييصرفه"زايي به طور ويژه در رابطه با        درون. زازا خواهد بود تا برون    اينكه رشد حاصل از آنها بيشتر درون      

          عـلاوه بـر ايـن طـي     . يـد آ بـه دسـت مـي      "ايهاي متقابل غير مبادله   وابستگي"، سرمايه اجتماعي، و     "هاي اقتصادي تجمع فعاليت 
 بـوده اسـت تـا روش    18هاي اخير، گرايش روش تحقيق و توسعه محـيط مجتمـع زيـستي بـه سـمت ارتقـاء روش گـستردگي                  سال

در روش گستردگي فرض بر اين است كـه         . زا مؤثر بوده است   ، و حال آنكه چنين گرايشي نيز به سهم خود در رشد درون            19فشردگي
منـاطق و شـهرهاي     "كه محلات، شهرها و مناطق نيز قدرت فراگيري دارند و لذا بجاسـت كـه از آنهـا بـه عنـوان                       نه فقط افراد، بل   

  . ياد كرده و امكانات نيز بر ايشان فراهم آورد"فراگير
  

  گذاري براي مفهوم سرمايه مجتمع زيستيپيامدهاي ابزارهاي سياست

گــذاري موجــود پيامــدهايي بــه همــراه دارد و همچنــين معــرف           ســت      مفهــوم ســرمايه مجتمــع زيــستي بــراي ابزارهــاي سيا
گذاري اقتصادي بر اساس مفهوم سرمايه مجتمع زيستي هـدايت نمـودن            از نتايج سياست  . هاي جديد و گسترده است    گذاريسياست

ص منابع با كارايي بهتر و بـدنبال        در چنين وضعيتي، تخصي   . آيدها به مناطقي است كه بيشترين سود از آنها بدست مي          جذب سرمايه 
اما در ابتدا بايـد     . كنندها همخواني بيشتري با مناطق پيدا مي      در اين روش، سرمايه   . گرددتر نصيب كشور مي   آن رشد بالاتر و با دوام     

  .به شناسايي امتيازات مجتمع زيستي پرداخت
گيـري از روش تـشويق مـالي يـا ماليـاتي، بـه           گذاران با بهـره   ه ترغيب سرماي  گذاري قديمي و معمول         يكي از ابزارهاي سياست   

گـذاري منجـر بـه      متأسفانه در درازمدت اين نوع سياسـت      . گذاري در مناطقي است كه در حالت عادي جاذب سرمايه نيستند          سرمايه
ي وجود نـدارد و نيـز آن كـه          ها و سرمايه مجتمع زيست    گذاريگردد، زيرا هيچ تضميني براي ايجاد هماهنگي بين سرمايه        توسعه نمي 
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بـر اسـاس اقتـصاد      . جوامع زيستي غني، زنـده و پويـا هـستند          .كنداين روش به كشف و  توسعه سرمايه مجتمع زيستي كمك نمي           
يك كـشور از جوامـع   . اما با در نظر گرفتن منابع، اين ايده نادرست خواهد بود       . نئوكلاسيك؛ فضاي سرزميني معمولاً يكنواخت است     

رسد، تا بـر    گذاري جديد ضروري به نظر مي     در اينجا مطرح نمودن يك بينش سياست      . ناگون و متفاوت تشكيل شده است     زيستي گو 
هـاي سـرزميني، قبـل از هـر چيـز در            هاي عمومي، با هدف تشويق توسعه سرزميني يا محدود كردن نابرابري          گذارياساس سياست 

گـذاري اسـت    ترين نوع سياسـت    واقع، چنين بينش و نگرشي بهترين و مناسب        در. راستاي توسعه سرمايه مجتمع زيستي گام بردارد      
  .گيردزيرا تمام تلاش را در جهت ساختن مجتمع زيستي و افزايش ظرفيت آن براي زندگي بهتر ساكنين به كار مي

ي از سـاختار فـضايي آن       شود جدا ناپذيري وظايف مجتمع زيـست               تفكر ديگري كه از مفهوم سرمايه مجتمع زيستي ناشي مي         
هايي كه در آن    آيا علت وجود يك مكان در يك مجتمع زيستي به دليل صرف وجه فضايي آن مكان است يا به جهت فعاليت                    . است

بـراي مثـال، يـك شـهر        . افتـد به اعتقاد نگارنده دليل وجود آن مكان به سبب رويدادهايي است كـه در آن اتفـاق مـي                  . دهدرخ مي 
نظر بگيريد، اگر دانشگاه از آن حذف شود؛ آيا هويت و وجهه زيستي شهر حفظ خواهد شـد؟ خيـر، بـه طـور يقـين                          دانشگاهي را در    

اينكه فـضاي زيـستي جـايي اسـت كـه در آن           . شهر و نقش عملكردي آن دو عضو جداناپذير هستند        . مانداش باقي نمي  هويت اوليه 
براي مثال، فعاليت اقتصادي به يـك بخـش         . يت يك تمايز واقعي نيست    تمايز فضا و فعال   . شود بحث جديدي است   فعاليت انجام مي  

  .شودمشخص كه خود وجهي از سرزمين است مرتبط مي
يـك سـرزمين را     .  نيز تمايز غير واقعي ديگـري اسـت        20      بر اساس نظريه سرمايه مجتمع زيستي تمايز سرزمين در مقابل بخش          

بنـابراين،  . اي از روابط ديـد    در عوض، سرزمين را بايد به عنوان شبكه       . اندشياء قرار گرفته  اي ديد كه در آن ا     توان به عنوان جعبه   نمي
تواند مرفـه باشـد بـدون اينكـه         آيا يك ملت مي   . بر اساس نظريه جديد پيشنهادي، مردم در مقابل محل نيز يك تمايز واقعي نيست             

 بدون ساكنانش وجود داشته باشد، چرا كه بدون مردم محل يـك             توانديك محل نيز نمي   . اش مرفه باشد؟ البته كه خير     محل زندگي 
  .توانند وجود داشته باشندهويت هستند و نميهمچنين، مردم نيز بدون محل انتزاعي يا بي. طبيعت بكر است

ونگي      پيامد ديگر اين نظريه اين است كه مفهوم سرمايه مجتمع زيستي مختص به يك ناحيـه؛ توانـايي درك بهتـر بـراي چگ ـ                       
توانمند كـردن يـك كـشور يـا منطقـه از       . سازداي حاصل از توسعه درون يك كشور را مقدور مي         هاي منطقه مبارزه مؤثر با نابرابري   

هايشان را به نحوي توسـعه بدهنـد كـه          دهد كه فعاليت  طريق سرمايه توسعه مجتمع زيستي اين قدرت را به آن كشور يا منطقه مي             
در نهايت اين نوع تخصيص منابع بـه كـارايي          . ا منطقه بيش از هر كشور يا منطقه ديگري سودآور باشند          ها در همان كشور ي    فعاليت

  .انجامد مجتمع زيستي ناميديم مي21بيشتر و به وضعيتي كه آن را تخصصي شدن
م را كـسب نمايـد،      هاي اقتصادي مه ـ  هاي اقتصادي ناشي از تجمع فعاليت     جوييسازد، صرفه       تخصصي شدن منطقه را قادر مي     

در نهايـت تخصـصي     . هاي اقتصادي بيشتري را جذب كند     سرمايه سرزميني خود را توسعه دهد، بيش از پيش رقابتي گردد و فعاليت            
بسياري معتقدند كه كشورها در سراسر جهـان        . گرددها در سطح ملي و جهاني منجر مي       شدن مجتمع زيستي به قطبي شدن فعاليت      

اي در مجموع كـاهش پيـدا خواهـد    هاي منطقهآمريكا به تدريج تخصصي خواهند شد و در اين صورت نابرابري       مانند ايالات متحده    
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براي مثال، تفاوت درآمـد     . اي در ايالات متحده آمريكا كمتر از اروپا است        هاي منطقه بنابراين، جاي شگفتي نيست كه نابرابري     . كرد
  .ا دو برابر اين تفاوت در ايالات متحده آمريكا استسرانه توليد ناخالص داخلي ميان مناطق در اروپ

ترين پيامدهاي نظريه سرمايه مجتمع زيستي اين است كه اين نظريه ارتباط بين محل و جهـاني را كـه بـيش از                             يكي از عمده  
تواند دليل تشديد رقابت جهاني و افـزايش رقبـاء را بـه             بطور مشخص، اين نظريه مي    . كندپيش رقابتي شده است را بهتر ترسيم مي       

شهرها و مناطق هم نقـش      . شوداين رقابت تنها به كشورها، صنايع و واحدهاي توليدي محدود نمي          . دليل جهاني شدن توضيح دهد    
ابتي بيـشتري دارنـد، سـود       شهرها و مناطقي كه قدرت رق     . ها نيز با يكديگر در رقابت هستند      كنند و آن  مهمي در اين رابطه ايفاء مي     

در واقع گروه اخير، يعني مناطق ضعيف، از        . اند تا شهرها و مناطقي كه قدرت رقابتي كمتري دارند         بيشتري از روند جهاني شدن برده     
تـر شـدن    اين تفاوت قدرت در رقابـت باعـث وخـيم         . بينندهاي متقابل اقتصادي حاكم بر دنيا و كشورها صدمه مي         افزايش وابستگي 

اي بر اساس سرمايه مجتمع زيستي به كاهش اين         گرايي ناحيه اينجاست كه تخصص  . ابرابري بين مناطق درون كشورها شده است      ن
  .كندنابرابري كمك مي

به مناطق، كه بـه معنـاي تركيبـي از تمركـز             22ها از طريق تشويق اختياردهي          نظريه سرمايه مجتمع زيستي به كاهش نابرابري      
هـاي اقتـصادي و     گـذاري گذاري و سياسـت   هاي قانون  از طريق توزيع قدرت    24ها و  تمركززاديي در فعاليت     23گيريميمزاديي در تص  

نخست، مناطق بـا مزايـاي نـسبي    . شوددر عصر جديد معمولاً دو گرايش درون كشورها ديده مي       . كنداجتماعي است، هم كمك مي    
كننـد تـا جـذابيت بيـشتري بـراي                   زيربناهـا و خـدمات عمـومي طلـب مـي           كمتر، كه از دولت مركزي مدد بيـشتري بـراي توسـعه           

. دوم، مناطق با مزاياي نسبي بيشتر، كه خواهان اختيارات اقتصادي و خودمختاري سياسي بيشتري هـستند               .  پيدا كنند  گذاريسرمايه
  .اي همراه بوده استمنطقهبنابراين، در برخي از كشورها روند توسعه و جهاني شدن با افزايش اختياردهي 

شـايد بتـوان    . اي بتواند شكاف بين مناطق را كاهش دهد ترديد دارند         اي از اينكه اختياردهي منطقه    ريزان منطقه       برخي از برنامه  
ت به تـأثير    اما اينكه آنها نسب   . ريزي نسبت داد  گيري را به طرز تفكر و عمل آنها در چهارچوب مفاهيم قديمي برنامه            دليل اين موضع  

بـدون شـك منـاطقي كـه از رونـد           . اي مردد باشند، قابل درك است     هاي منطقه روند اختياردهي بيشتر، براي كاهش بيشتر نابرابري      
تـري  آنها شانس سود دهي بيشتر و قابل كنترل       . برندبرند از اختياردهي بيشتر هم سود بيشتري مي       جهاني شدن بيشترين سود را مي     

اختيـار دهـي بيـشتر در واقـع        . برنـد مـصداق دارد    يه در مورد مناطقي كه از روند جهاني شدن سود كمتري مي           عكس اين قض  . دارند
هـاي دولتـي    توانند همچـون گذشـته از كمـك       ممكن است مشكلات اقتصادي اين نوع مناطق را بيشتر كند چرا كه آنها ديگر نمي              

  .ادل براي توسعه مجتمع زيستي حياتي است مناسب و متع25اينجاست كه يك حاكميت جمعي. برخوردار شوند
هـا بـين دولـت    ها و مسئوليت به ويژه در رابطه با توزيع قدرت      ( پذير است كه بستر آن آماده باشد              اختيار دهي تنها زماني امكان    
گيـري هـدف اختيـاردهي      يمطبق اصل تمركز زدايي در تصم     ). هاي قانونگذاري، مالي و اقتصادي    مركزي، مناطق و شهرها در حوزه     

در مقابـل،   . كنندگان كالاهاي عمومي و پرداخت كنندگان هزينه توليد اين كالاهـا باشـد            بايد كسب بيشترين هماهنگي بين مصرف     
، كساني كه متأثر از موضوع مشخصي هستند بايد در حوزه قدرتي قرار بگيرند كـه بـراي آن موضـوع مـشخص                       26برابر اصل كفالت  
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بنـابراين، حاكميـت جمعـي بايـد در     . شود اجرا نمي27 معمولاً فدراليسم مالي در اكثر كشورها مطابق منطق اقتصادي .مسئوليت دارند 
هميـاري در  . گذاري سرزميني اصلاح شود تا ساختارهاي نهادي به پويايي اقتـصادي كمـك مـؤثر و بيـشتري كنـد             راستاي سياست 

اي توسـعه يابـد كـه نيازهـايي كـه در      يندگان جامعه مدني بايد به گونـه     هاي خصوصي و عمومي يا نما     مناطق و محلات بين بخش    
بهتـرين شـكل حاكميـت جمعـي آن       . نظير بيكاري و انبساط اقتصادي، را برآورده سـازد        مجتمع زيستي واجد اهميت بيشتري است،       

مستقيماً به شركت كننـدگان در      هايي كه منافع آن     گيريشكلي است كه شركت مستقيم مردمي را خواستار است به ويژه در تصميم            
  .گرددآنها برمي

  

  هاي عمومياريذگسرمايه مجتمع زيستي و سياست

اي در ارتبـاط بـا      هاي ساختاري، اقتصاد كلان، صـنعتي و منطقـه              در عين حال، مفهوم سرمايه مجتمع زيستي به اتخاذ سياست         
هـا در چهـارچوب مفهـوم مجتمـع زيـستي شـكل                 تر، ايـن سياسـت    به عبارت روشن  . كندمنابع و نيازهاي مجتمع زيستي كمك مي      

براي فراهم نمودن شرايط عام مورد نياز رفاه به معناي رشد بـدون تـورم، بيكـاري و ديگـر آثـار منفـي                     . گيرندتري به خود مي   جامع
است اقتصاد كلان مجتمـع     هدف اصلي سي  . بروني، اجراي سياست اقتصاد كلان تكميلي در سطح مجتمع زيستي امري الزامي است            

ها، مصرف دولتـي و    گذاريزيستي تسهيل رشد هماهنگ و سازگار با عناصر گوناگون تقاضاي انبوه شامل مصرف خصوصي، سرمايه              
يك سياست اقتصاد كلان مجتمع زيستي مناسب بايد تورم را در حداقل نگه دارد كه لازمـه آن حـداقل نگـه                      . صادرات خالص است  
  . عمومي استداشتن كسري بودجه

هاي اقتصاد كلان نئوكلاسيك به طور بخشي بر اساس آن تنظـيم                 انعطاف پذيري بازارها به عنوان يك فرض مهم، كه سياست         
هـاي سـاختاري را نيـز بايـد بـه عنـوان مكمـل                   بنـابراين، سياسـت   . كنـد شوند، به ندرت در رابطه با بازارها كار مصداق پيدا مي          مي

هاي ساختاري، بهبود بخشيدن بـه كـارايي        هدف اصلي سياست  . اقتصاد سنتي در سطح مجتمع زيستي اجرا نمود       هاي كلان   سياست
يابد، اگر بازارها قابليت عملكرد آزاد، يعني بدون هيچگونـه محـدوديت و   كارايي بازار افزايش مي . وري عوامل توليد است   بازار و بهره  

ه اصلاح مقررات بايد تا آنجا ادامه پيدا كند كه هر گونه قوانين و تـشريفات اداري زايـد                   اين بدين معناست ك   . كمبود، را داشته باشند   
همچنين معناي ديگر آن اين است كه بازارها نيز بايد شفاف و از هرگونه عملكرد غيرمنصفانه تجاري كه اصل رقابـت                   . برطرف شود 
اي و محلـي    ها بايد مستقيماً در سطوح منطقه     يقيناً اين سياست  . دها بري باشن  كند، نظير فساد اداري، انحصارات و كارتل      را نقض مي  

  .توان ارزيابي كردهاي اصلاحي بازار را ميهاي بازار و در نتيجه سياستاجرا گردند، چرا كه در اين سطوح است كه ناتواني
اي صـنعتي داراي اهـداف متفـاوت در         ه ـدر گذشته سياست  .      سياست صنعتي نيز بايد در سطح سرزميني مورد بازبيني قرار گيرد          

دادنـد، حتـي اگـر    ها معمولاً در مجموع كشور را مورد هدف قرار مـي        اين سياست . اندهاي مختلف و در كشورهاي مختلف بوده      زمان
پيشينه يا امتيازات نسبي مناطق نقش مهمي       . مناطق مشخصي انتخاب طبيعي و اصلي براي مكان دادن صنايع مورد نظر بوده است             

هاي صنعتي در كشورهاي مشخصي تسهيل      همچنين، در بيست سال گذشته يكي ديگر از اهداف سياست         . در اسكان صنايع نداشت   
اين برخورد نيز در حال     . هاي داخلي يا خارجي بوده است     هاي صنعتي بزرگ از طريق ادغام و يكپارچه كردن شركت         تأسيس مجتمع 
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نقـش دولـت    . تر براي مجتمع زيستي و سياسـت صـنعتي متكـي بـر آن، دارد              ع محبوب حاضر نياز به تغيير، به معناي تأسيس صناي       
هـاي  در ميان اين امتيازات بـراي مجتمـع       . هاي زيستي است  برداري از امتيازات صنعتي مجتمع    مركزي حفظ و توسعه صنايع و بهره      

آفرينان مهم توسعه صـنعتي     طق به عنوان نقش   در اين ارتباط، شهرها و منا     . زيستي آموزش، تربيت و خلاقيت اهميت بيشتري دارند       
ها براي جذب يك صنعت مشخص و يـا         كند كه بايد از آن    اي را عرضه مي   ها، هر محل امتيازات ويژه    در بازار مكان  . گردندظاهر مي 

  .يك بخش صنعتي استفاده كافي برد
هـاي  هايي كـه در جهـت كـاهش هزينـه         سياستاول،  .      دو نوع عملكرد سياست صنعتي براي ساختن مجتمع زيستي مفيد است          

هـايي كـه بـراي تقويـت        دوم، سياست . اندگذاري در خدمات حمل و نقل و ارتباطات طراحي شده         عملكردي صنايع از طريق سرمايه    
زيـستي  توانند يا مجتمـع  هاي صنعتي مي  بنابراين، سياست . اندقدرت رقابت بازار در مجموع و بازار محلي به طور اخص طراحي شده            

توانـد بـه    گذاري، كه نظريـه مجتمـع زيـستي مـي         آخرين عرصه سياست  .  شان فقط صنايع باشد   را نشانه قرار دهند و يا هدف اصلي       
در گذشته هر سياستي كه مناطق با كمترين امتياز نـسبي را هـدف قـرار                . اي است هاي منطقه تعريف دوباره آن كمك كند، سياست     

  :انددن ابزارهاي زير داشتهدادند، تمايل به فراهم نمومي
  هاي انبوهيارانه -1
 هاي اقتصادي انسان ساختايجاد قطب -2

 آورانهايجاد شهرهاي فن -3

 هاي محليكوشش در زنده نگه داشتن شهرهاي صنعتي در حال افول به منظور حفاظت از شغل -4

هايي دارند و يا به طور كلي بـه شكـست   ديتها و الزامات آنها محدوها، به تدريج اين شناخت به وجود آمد كه اين سياست        طي سال 
اي كرد مبني بر اينكه متمركز شدن بر        شوند و در كنار اين گرايش؛ گرايشي جديد شروع به ظهور در عرصه سياست منطقه              منجر مي 

  :اين برخورد جديد بر پنج محور استوار است. اي و ملي اهميت بيشتري داردسرمايه مجتمع زيستي براي توسعه منطقه
اي نبايد فقط تكيه بر مناطق با كمترين امتياز نـسبي باشـد، بلكـه بايـد همـه منـاطق از            هاي منطقه هدف اصلي سياست   -1

  .ثروتمندترين تا فقيرترين مناطق را مورد توجه قرار دهند
غير نقـدي   ها و بخشش مالياتي و كالاهاي       گذاري از طريق دادن يارانه    اي نبايد فقط به جذب سرمايه     هاي منطقه سياست -2

اي بايد اين اطمينان را ايجاد كند كه همه مناطق          هاي منطقه در مقابل، سياست  . به مناطق فقير و واجد مشكل اكتفا كنند       
هـاي زيـستي موجودنـد      هايي كه در سطح مجتمع    اي خود را به حداكثر برسانند از جمله فرصت        هاي توسعه قادرند فرصت 

 ).زاتوسعه درون(

 نبايد به طور تصنعي سطح توسعه زيربنايي را در همه مناطق يكسان نگه دارند بلكه بايد به منظور                   ايهاي منطقه سياست -3
هاي منطقه مـورد    چون اين نوع توسعه به ويژگي     . ايجاد يك محيط مناسب براي توسعه واحدهاي صنعتي طراحي گردند         
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هاي ديگر جوامـع زيـستي      ق و يا ويژگي   هاي مناط هاي زيربنايي ممكن است بر اساس ويژگي      نظر وابسته است، سياست   
 .طراحي شوند

در واقـع امـروزه زيربناهـاي    . كندهاي كالبدي ملموس نگاه نمياي جديد ديگر به زيربناها به عنوان شكل     سياست منطقه  -4
   هـايي اجـرا      امـروزه ، سياسـت     بنـابراين . ناملموس، نظير دانش، فناوري و خلاقيت بيشتر مورد حمايـت و تأكيـد هـستند              

 كمـك  -1ها عبارتنـد از  اين سياست . شان بهبود بخشيدن به امتيازات رقابتي و جذابيت مناطق هستند         شوند كه هدف  مي
هـايي كـه باعـث       اجراء سياست  -2ها؛  ها و خلاقيت  ، فناوري )هاي تخصصي ويژه  آموزش، تربيت و دوره   (به انتشار دانش    

ر راه رقابتي شدن از طريق انعطاف بخشيدن بيشتر به بـازار و سـيال                رفع موانع بر س    -3شوند؛  ها مي رشد سرمايه شركت  
آوري و ارتبـاطي جديـد       ايجاد زيربناهـاي فـن     -4هاي دست و پاگير؛     ها از طريق كاهش مقررات و كنترل      نمودن فعاليت 

منابع مالي بين   ها و    توزيع عادلانه مسئوليت   -5ها براي تجارت جديد؛ و      جهت افزايش رقابت نسبي مناطق و جذابيت آن       
به مجتمـع   ) تمركز زدايي (ها  در اين رابطه بايد از انتقال مسئوليت      ). اي و محلي  مركزي، منطقه (گذاري  سه سطح سياست  

 .زيستي اجتناب ورزيد مگر اينكه منابع مالي مورد نياز همراه با اين نوع تمركز زاديي فراهم شود

گيـري از روش تـشويق مـالي يـا ماليـاتي، بـه گـذاران بـا بهـره     غيـب سـرمايه   گذاري قديمي و معمول تر    يكي از ابزارهاي سياست   
گذاري منجر به توسعه    متأسفانه در دراز مدت اين نوع سياست      . گذاري در مناطقي است كه حالت عادي جاذب سرمايه نيستند         سرمايه
 سرمايه مجتمع زيستي وجود ندارد و نيز آنكه اين روش به        ها و گذاريگردد زيرا هيچ تضميني براي ايجاد هماهنگي بين سرمايه        نمي

  .كندكشف و توسعه سرمايه مجتمع زيستي كمك نمي
  

ها از طريق تشويق اختياردهي به مناطق، كه به معناي تركيبي از  تمركز زدايـي در      نظريه سرمايه مجتمع زيستي به كاهش نابرابري      
هاي اقتصادي و اجتمـاعي اسـت،       گذاريهاي قانونگذاري و سياست    طريق توزيع قدرت   ها از تصميم گيري و تمركز زدايي در فعاليت      

هـا و پذير است كـه بـستر آن آمـاده باشـد مخـصوصاً در رابطـه بـا توزيـع قـدرت                     اختيار دهي تنها زماني امكان    . كندهم كمك مي  
. شـود كشورهاي مطابق منطق اقتصادي اجـرا نمـي       معمولاً فدراليسم مالي در اكثر      . ها بين دولت مركزي، مناطق و شهرها      مسئوليت

بنابراين، حاكميت جمعي بايد در راستاي سياستگذاري سرزميني اصلاح شود تا ساختارهاي نهادي به پويايي اقتصادي كمك مؤثر و                   
  .بيشتري كند

  

رتبـاط بـا منـابع و نيازهـاي         اي در ا  هاي ساختاري، اقتصاد كلان، صـنعتي و منطقـه        مفهوم سرمايه مجتمع زيستي به اتخاذ سياست      
تـري بـه خـود ها در چهارچوب مفهوم مجتمـع زيـستي شـكل جـامع    تر، اين سياستبه عبارت روشن. كندمجتمع زيستي كمك مي   

ه در واقـع امـروز  . كنداي مبتني بر سرمايه مجتمع زيستي ديگر به زيربناهاي ملموس نگاه نمي  براي نمونه، سياست منطقه   . گيرندمي
شـوند  هايي امروز اجرا مـي بنابراين، سياست. زيربناهاي ناملموس، نظير دانش، فناوري و خلاقيت بيشتر مورد حمايت و تأكيد هستند         

 و  آورانـه فـن كه هدفشان بهبود بخشيدن به امتيازات رقابتي و جذابيت مناطق هستند، نظير كمك به انتشار دانش، ايجاد زيربناهاي                   
  . اي و محليگذاري مركزي، منطقهها و منابع مالي بين سه سطح سياستع عادلانه مسئوليتارتباطي جديد و توزي

  

در . كنند و چه ارتباطاتي دارند    چگونه زندگي مي  : ريزي محلي است و محلي يعني مردمي       برنامه "جهاني فكر كن، محلي عمل كن     "
، و ساختن يك مجتمع زيستي بـه معنـاي تقويـت ايـن نـوع                واقع مجتمع زيستي جمع اين ارتباطات و تجربيات زندگي كردن است          

   .تجربيات و ارتباطات است
  نگارنده:                                           مأخذ                                      هاي عمومي         گذاريسرمايه مجتمع زيستي و سياست: 2نمودار شماره 
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  گيرينتيجه
حقيقت اين است كه ايـن گرايـشات متـوازن و بـه             . همانطور كه جهاني شدن پيش رفته است، محلي شدن نيز پيش رفته است                 

بنابراين، جهاني بـودن بـه شـكلي محلـي بـودن و             . هاي نامتوازن و متداخل هستند    روند، بلكه آنها پديده   موازات همديگر پيش نمي   
نتيجه ايـن امـر ايجـاد يـك ارتبـاط جديـد             . اي هم دارند  هاي عمده ر چه اين دو تفاوت    محلي بودن به شكلي جهاني بودن است، اگ       

. شوداند در سطح جهاني محو مي     اي از ارتباطات كه اغلب در سطح منطقه شكل گرفته          فضايي است، بدين معنا كه شبكه      -اجتماعي
 مجتمع زيستي، كه در آنجا سرمايه مجتمع زيستي مفهـوم           اي به توسعه  ريزان به طور فزاينده   بنابراين، جاي شگفتي نيست كه برنامه     
  .اندمند شدهكليدي براي سازماندهي را دارد، علاقه

ريـزي محلـي اسـت و       برنامه.  هرگز به اين اندازه يك مفهوم مناسب نبوده كه امروز هست           "جهاني فكر كن، محلي عمل كن     "     
در واقع مجتمع زيستي جمـع ايـن ارتباطـات و تجربيـات زنـدگي            . طاتي دارند كنند و چه ارتبا   چگونه زندگي مي  : محلي يعني مردمي  

اين مفهوم ساختن مجتمـع زيـستي       . كردن است، و ساختن يك مجتمع زيستي به معناي تقويت اين نوع تجربيات و ارتباطات است               
تماعي، سياسي، فناوري و نهادي اسـت  هاي انساني، كالبدي، اقتصادي، اج اي نظير سرمايه  انعكاس دهنده اهميت رشد فزاينده معاني     

  .ها درون مفهوم سرمايه مجتمع زيستي ادغام گرديده استكه همه اين سرمايه
     در اين مقاله نگارنده اصول اساسي مفهوم مجتمع زيستي را مرور كرده و پيشنهاداتي را در رابطه با معنا، اجزاء تشكيل دهنـده و                        

امـا از همـه مهمتـر، بـر روي اهميـت آن بـراي سـاختن                . گذاري ارائـه كـرده اسـت    سياستهاي مختلف   پيامدهاي آن براي عرصه   
توان از طريق سرمايه مجتمع زيستي بهتر در        در اينجا اين فكر كه انواع مختلف سرمايه را مي         . هاي زيستي تأكيد كرده است    مجتمع

اخلشان به طور طبيعي بحث را به سمت تدوين چهـارچوب نظـري   كنار هم قرار داد مورد بحث قرار گرفت و همچنين اينكه نقاط تد    
هـاي مجتمـع   با مجتمع زيست سازي به فرايندي اشاره شد كـه از طريـق آن سـرمايه   . دهد سوق مي"سازيمجتمع زيستي   "براي  

مايه مجتمـع زيـستي     سر. گيرنداي در كنار هم قرار مي     اي، ارتباطي و شبكه   زيستي گوناگون براي ساختن يك مجتمع زيستي تجربه       
تواند اساس يك نظريه جـدي مجتمـع        هاي مختلف سرمايه قرار دارد و آن تنها شكل سرمايه است كه مي            در نقاط تقاطع اين شكل    

  .زيست سازي را تشكيل دهد
  
  

  هاپي نوشت
1- Community capital 
2- Substantive theories 
3- Interdisciplinary 
4- Local 
5- Governance 
6- Divolution movement 
7- Learning communities or kowledge-based communities 
8- Localization of gloval polarization 
9- Localization of global operational requirements 
10- Agglomeration economies 
11- Untraded interdependencies 
12- Something in the air 
13- Flexible specialization 

14- Ricardian comparative advantageريكاردو يكي از پدران اقتصاد كلاسيك است كه داراي نظريه مزيت نسبي مكان و اجاره است ،.  
15- Endogenous growth theories 
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16- Externalities 
17- Accumulation of knowledge 
18- Extensive 
19- Incentive 
20- Sector 
21- Specialization 
22- Devolution 
23- Decentralization 
24- Deconcentration 
25- Governance 
26- Subsidiary 
27- Economic rationale 
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